
توحید عبادی

چکیده
توحید عبادی یا همان توحید در اطاعت و عبادت یکی از مراتب توحید است. دیگر مراتب توحید همه در خصوص

خدا و ذات، صفات یا افعال او بود، اما توحید عبادی در مورد فعل انسان است یعنی انسان، فقط باید از خدا
اطاعت کند و فقط خدا را رستش کند.

اطاعت و عبادت عن هم نیسند. اطاعت به معنای روی است، اما عبادت به معنای رویِ همراه با اعقاد
خاصی است. پس هر اطاعتی عبادت نیست، بلکه اطاعتی که با یک اعقاد خاص همراه است، عبادت به شمار

یآید.

توحید در اطاعت دارای مراحلی است که بالاترن مرحلۀ آن داشتن نیت الی در همۀ امور حتی امور مباح است.
اینکه در آیات ذکر شده که بیشتر مردم مشرک هسند، منظور مشرک اصطلاحی (بترست) نیست؛ بلکه مراد

همان شرک در طاعت به معنای انجام گناه است.

توحید در عبادت به معنای اطاعت همراه با خضوع و خشوع، فقط در مقابل خدا با اعقاد به معبود بودن او
است.

اعقاد به معبودیت به معنای اعقاد به ربوبیت است و اعقاد به ربوبیت، اعقاد به مالکیت و خالقیت را در ی
دارد و مالک حقیقی نز حق قانونگذاری دارد. بنابران وقتی ما خدا را عبادت میکنیم، بدن معنا است که ما از

خدا با اعقادات فوق، اطاعت میکنیم.

در مساله توحید عبادی وهای ها نظر خاصی دارند. آنها تفاوت میان عبادت و طاعت را در نیافه و مصادق آن را
تشخیص ندادهاند. آنها معقدند هر اطاعتی و هر نوع کمک گرفنی از غر خدا شرک عبادی و در نتیجه کفر است

و فردی که چنن باشد، باید کشه شود. در حالی که اطاعت از غر خدا و یاری جستن از او بدون اعقاد به
معبودیت آن شخص شرک اصطلاحی نیست؛ بلکه شرک طاعت، شرک خفی و گناه است. اما اگر آن واسطه,

واسطۀ الی باشد، یا ان کار به فرمان خدا انجام گرد، حتی شرک در طاعت هم نیست و حتی در بعضی از موارد
اطاعت از دیگران واجب است مانند رسول گرای اسلام صلی الله علیه و آله و ائمۀ هدی علهم السلام.

توحید عبادی: توحید در اطاعت و عبادت
توحید عبادی یعنی در اطاعت و عبادت خدا که از افعال ما است، خداوند را یگانه میدانیم یعنی در واقع توحید
عبادی به خود ما برمیگردد. بر خلاف انواع دیگر توحید که همه در خصوص خدا هسند، یعنی «توحید ذاتی»،

«توحید صفاتی»، «توحید افعالی» و «توحید تشریعی».
توحید در اطاعت یعنی باید فقط از خدا اطاعت کنیم. توحید در عبادت یعنی باید فقط خدا را عبادت کنیم. در

واقع یک وظیفهای را بر گردن خود بیان میکنیم.



تفاوت اطاعت و عبادت
بحث اطاعت و عبادت عن هم نیست. لکن به جهت ارتباطی که بن ان دو وجود دارد، اینها را با هم مطرح

میکنیم.
اطاعت به معنای روی کردن از فرمان کسی است. اما عبادت، معنای خاصتری دارد و هر اطاعتی عبادت نیست.

ممکن است یک اطاعتی عبادت باشد، یا اطاعتی دیگر عبادت نباشد. که گاهی بن ان دو خلط میشود و حکم
یکی به دیگری داده میشود. بنابران، ان دو باید بررسی شوند و تفاوت آنها مشخص شود.

توحید در اطاعت
اما توحید در اطاعت به ان معنا است که انسان از هچ کسی جز خداوند متعال و کسانی که او معن کرده

است، مل یامبر و ائمه هدی (ع)، حق اطاعت ندارد. حتی از خود و هوای نفسانی و همینطور دیگران .
بنابران، توحید در اطاعت که یکی از بخشهای توحید عبادی است به ان معنا است که انسان فقط باید از

خداوند اطاعت کند و از غر خدا حق اطاعت ندارد.

دلل ان مطلب ان است که توحید در اطاعت لازمۀ توحید در تشرع و قانونگذاری است. چرا که فقط خدا
قانونگذار است و فقط او حق امر و نی دارد. در نتیجه فقط از امر و نی خدا باید تبعیت کرد. بر ان اساس ان
دو بحث، دو روی یک سکه است. بنابران نباید از هچ کسی غر از خدا اطاعت کرد که اطاعت از غر خدا شرک

در اطاعت است که به شرک در قانونگذاری برمیگردد.. چون معنای اطاعت از غر خدا ان است که برای غر خدا
حق امر و نی قائل شویم و از او روی کنیم. ان هم یعنی شرک در قانونگذاری و نقض توحید در قانونگذاری.

بنابران، هر گونه گناه، دروغ گفتن، نماز نخواندن شرک در اطاعت است و هر نوع انجام وظیفه یعنی انجام
واجبات، توحید در اطاعت است. وقتی خدا میگوید راست بگو راست میگویم؛ اینجا به توحید در اطاعت عمل

کردیم. اما اگر خدا گفه است راست بگو، دروغ نگو و ما دروغ گفتیم، ان دروغ گفتن شرک در اطاعت است.

 منشأ ان گناه میتواند روی از شیطان یا روی از هوای نفس یا روی از انسانهای دیگر باشد. لکن ان شرک،
شرک اصطلاحی نیست، شرکی نیست که باعث کفر بشود. شرک در طاعت به اصطلاح، شرکِ خفی است. مانند

شریک قائل شدن برای خدا نیست که شرکِ جلی و آشکار باشد. یا شرک عبادت که بعد از ان بحث خواهیم کرد.
ان شرک به معنای گناه و روی از غر خدا، و موجب آتش و عذاب است. اما شرک اصطلاحی نیست که در واقع

نوعی کفر است.

مراحل توحید در اطاعت
توحید در اطاعت که یکی از مراحل توحید است، دارای سه مرتبه یباشد:

مرتبه اول انجام واجبات و ترک محرمات است. هرچه خدا واجب کرده، انجام دهیم، هر چه خدا حرام کرده ترک
کنیم و انجام ندهیم.

مرتبه دوم انجام مستحبات و ترک مکروهات است. چزی را که خدا مستحب قرار داده است عمل کنیم و به
چزی که مکروه دانسه، عمل نکنیم.



مرتبۀ سوم رهز از آن چزی که رنگ و بوی خدای ندارد. حتی در مباحات. ملاً خوردن و خوابیدن بدون ان که
نیت الی داشه باشیم. خوردن و خوابیدن مباح است. اگر آن چزی که انسان میخورد حلال باشد کار مباحی
انجام داده اما اگر بگوید که من ان را میخورم که قویتر شوم و بهتر در راه خدا و خلق خدمت کنم. برای خدا

کاب بنویسم، درس دهم، به مردم کمک کنم.

 یا شب موقع خواب که میخوابد نیت کند که من قوی شوم، صبح بتوانم خدمت بیشتری کنم. ان توحید در
عبادت میشود. بالاترن مرتبۀ آن مرتبۀ سوم است که هم کارهای ما حتی کارهای مباح ما رنگ و بوی الی بگرد

و کارهای را که رنگ و بوی الی ندارد حتی در مباحات ترک کنیم. که ان از معانی والای توحید عبادی است.

معصیت (شرک) در اطاعت
گاهی در قرآن کریم شرک در طاعت را با تعبر «شرک» بیان کرده که شرک اصطلاحی نیست. قرآن کریم میفرماید:

(وَ ما يُؤْمِنُ أكَْثرَهُُمْ باِللهِ إلاِ وَ هُمْ مُشْركُِونَ‏﴾ 1
و بيشترشان به خدا ايمان نيارند، جز اينكه مشرك باشند.

امام صادق (علیه السلام) در تفسر ان آیه میفرمایند:
(شِرْكُ طَاعَةٍ وَ لَيْسَ شِرْكَ عِبَادَةٍ﴾ 2

منظور از ان «هُمْ مُشْركُِونَ» شرک در اطاعت است نه شرک در عبادت.

یعنی اکثر انسانها از شیطان و هواهای نفس روی میکنند، منظور ان نیست که اکثر مردم بت مرسند.
منظور ان است که اکثر مردم گناه انجام میدهند یعنی شرک طاعت انجام میدهند. «وَ لَيْسَ شِرْكَ عِبَادَةٍ» منظور

ان نیست که اکثر مردم مشرک اصطلاحی هسند ملاً بت رست باشند. پس گاهی واژۀ شرک در مقابل توحید
طاعت است.



توحید در عبادت
شرک عبادی در مقابل توحید عبادی و به معنای رستش غر خدا است. توحید عبادی هم یعنی فقط باید خدا را

رستید. حالا برای ان که توحید عبادی و در مقابل، معنای شرک عبادی روشن شود، باید معنای اصل عبادت را
بیان کنیم ا فرق آن با اطاعت معلوم شود.

عبادت، در لغت به معنای نرمش و فرونی است و در اصطلاح اسلای و قرآنی، عبادت خدا، عبارت است از
خضوع و فرونی و اطاعت همراه با یک اعقاد خاص؛ آن اعقاد خاص عبارت است از: معبود یعنی کسی که او را



عبادت میکنیم، ملاً ما میگویم فقط خدا را عبادت میکنیم یعنی فقط در مقابل خدا اطاعت میکنیم همراه با
خضوع، خشوع، زلزل، نرمش، فرونی و با اعقاد به ان که خداوند معبود است. چرا که قبل از ان اعقاد،

ممکن است اطاعت همراه با تواضع و نرمش، در غر خدا هم باشد. البه ان در غر خدا شرک طاعت است.

در تبن توحید عبادی تفاوت عبادت و طاعت اینگونه بیان یشود که در عبادت یک اعقاد خاصی هم وجود
دارد. میخواهیم ان را بررسی کنیم که آن اعقاد خاص چیست که اگر آن اعقاد باشد، اطاعت ما رستش میشود

و الا رستش نیست، فقط طاعت است.

توحید عبادی و معبود از نگاه قرآن
برای آشنای با توحید عبادی لازم است بدانیم معبود کیست. در قرآن اعقاد به معبودیت به معنای اعقاد به

ربوبیت است و معبود کسی است که رب باشد. قرآن کریم میفرماید:

ي وَ ربَكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسَْقيمٌ‏﴾ 3 َهَ رالل ِإن)
يقيناً خدا روردگار من و رودگار شماست؛ پس او را برستيد، ان است راه راست.

خدا رب است، پس باید او را عبادت کرد یعنی آن عبادت شونده یعنی هر کسی که مورد رستش و عبادت قرار
میگرد باید معبود باشد و او قابل رستش است. مشابه ان آیه، آیات دیگری نز در باب توحید عبادی وجود دارد

که لازم نیست همه آنها ذکر شوند. ملاً ان آیه:

(ذلكُِمُ اللهُ ربَكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلا تذََكروُنَ‏﴾ 4
ان است خدا، روردگار شما، پس او را برستيد؛ آيا متذكر [حقاق‏] نى‏ شويد؟

کاب های لغوی در توضح «رب» گفه اند که «رب»، مالک است. مالکِ حقیقی است، نه مالکِ اعتباری.
مالک حقیقی و بالاصاله کسی است که چزی را خلق کرده و مالک آن چز است.

پس بنابر آنچه در توحید عبادی بیان شد اعقاد به ربوبیت یعنی اعقاد به مالکیت. اعقاد به مالکیت یعنی
اعقاد به خالقیت. البه کسی که مالک است، حق تربیت و قانونگذاری دارد. که توضح آن در مباحث توحید

تشریعی بیان ی شود.
برای آشنای با توحید تشریعی ی توانید به اینجا مراجعه کنید.

نتیجه ان میشود که اعقاد به معبودیت یک شیء ، اعقاد به ان است که ان شیء خالق، مالک، صاحب
اختیار و قانونگذار است. بنابران وقتی خدا را عبادت میکنیم، به ان معنا است که از خدا اطاعت میکنیم، با ان

اعقاد که خدا معبود رب، مالک، خالق و قانونگذار و مری ما است. عبادت صرفاً اطاعت نیست. اطاعتی است
همراه با اعقاد به ان که خداوند معبود است.

 برای همن هر اطاعتی ولو اشتباه باشد عبادت نیست. ملاً کسی میگوید دروغ بگو، ما هم به حرف او گوش
میدهیم. اما ان گوش دادن به حرف او، عبادت او نیست. بلکه صرفاً اطاعت کردن از اوست؛ چراکه ان اطاعت

همراه با آن اعقاد بر معبود بودن نیست. در واقع من که از او تبعیت میکنم، او را رب، مالک، صاحب اختیار خود



و قانونگذار نمیدانم. ان معنای صحح توحید عبادی است.

توحید عبادی و شبهه وهابیت در مسألۀ شرک
در مساله توحید عبادی وهای ها نظر خاصی دارند. آنها معقدند هر نوع کمک گرفتن و اطاعتی از غر خدا شرک
عبادی و کفر است و هر کسی که مرکب ان عمل شود، باید کشه شود، در اینجاست که آن ها بحث عبادت را

نفهمیدند و تفاوت بن عبادت و طاعت و مصادق آن ها را تشخیص ندادند، زرا که اساساً هچ مسلمان
موحدی غرِ خدا را عبادت نمیکند؛ یعنی هچ مسلمانی از غرِ خدا اطاعت نمیکند با اعقاد به ان که او خالق،

مبدأ عالم، صاحب اختیار و قانونگذار است.

 بله مشرکان که بتها را عبادت میکردند، معقد بودند که ان بتها علامتهای برای خدایان هسند، آلهه و آن
خدایان مبدأ عالم، صاحب اختیار و رزاق هسند. لذا برای آنها قربانی میکردند که آنها را بیشتر روزی دهند،

همچنن میگویند: سجده یک علامت است، علامت ان است که شخص قبول دارد که او رب عالم است. برای
همن گفه میشود حرام است ان کار را انجام ندهید. چون یک علامت برای ان کار است.

بنابران کسی که از دیگری ملاً از دوست خود کمک بگرد و (بر فرض بدون توکل و توجه به خداوند هم از دیگری
کمک بگرد) ان شرک نیست. هر چند بدون توجه به خدا از دیگران کمک گرفتن یک نقیصۀ معرفتی و یا غفلت

است و نقیصۀ عملی است، لکن شرک اصطلاحی نیست. چون آن دوست خود را رب، مالک، صاحب، مبدأ،
قانونگذار نمیداند. بلکه صرفاً فکر میکند که او میتواند کار او را درست کند. در حالی که اینطور نیست ا خدا

نخواهد کار انجام نمیشود. و ان فهم صحح از معنای توحید عبادی است.

بنابران اشتباهی که ان وهابها کردند و همۀ مسلمانها را کافر و مشرک میدانند ان است که فکر میکنند که
هر نوع کمک گرفتن و اطاعتی از غر خدا شرک است، در حالی که اساساً آن شرک اصطلاحی نیست. گذشه از

ان که شرک طاعت هم نیست. بعضی از اینها با اخلاص هم منافات ندارد. ملاً وقتی که ما از یامبر یا اهل بیت
یا از دوست خود کمک میگریم حتی شرک خفی هم نیست.

برخی آیات دال بر توسل
آیات متعددی از قرآن کریم انسان ها را به کمک گرفتن از یامبران و توسل به آن ها سفارش کرده و میفرماید:

﴿أطَيعُوا اللهَ وَ أطَيعُوا الرسُولَ وَ اولي الأْمَْرِ مِنْكُمْ﴾ 5
خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را و صاحبان امر از خودان را اطاعت کنید.

در ان آیه فرمان به اطاعت از یامبر و اولی الامر میدهد. ان شرک طاعت نیست، چون رسول و اولی الامر در
طول خدا است، زرا یامبر و امام هر دو دستور خدا را میگویند، یا در مورد توسل آیات متعددی است. برادران

وسف به پدر خود اینطور میگویند:

﴿قالُوا يا أبَاناَ اسْتغَْفِرْ لَنا ذُنوُبَنا إنِا كُنا خاطِئنَ‏﴾ 6
گفند: اى پدر! آمرزش گناهانمان را بخواه، ى‏ ترديد ما خطاكار بوده‏ ايم.



حضرت یعقوب نمیفرماید ان حرف شما شرک است و توبه کنید بلکه میفرماید:
ي إنِهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحيمُ‏﴾ 7 َقالَ سَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لَكُمْ ر)

گفت: به زودى براى شما از روردگار خويش آمرزش ى‏خواهم، مسلما او همان بسيار آمرزنده و مهربان است.

پس اشکالی در توسل برادران وسف به پدر خود نیست. چون ان توسل در طول خدا است.
یا دربارۀ یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده است که شخصی به ایشان خیانت کرده و نقشۀ جنگی یامبر را
لو داد بود، سپس خود را به یکی از ستونهای مسجد النی بست، گفت: باید یامبر (صلی الله علیه و آله) من را

باز کند و ان را مجازاتی برای گناه خود قرار داد ا بخشیده شود؛ بعد ان آیه نازل شد:

﴿وَ مَا أرَْسَلْنَا مِن رسُولٍ إلاِ ليُِطَاعَ إِِذْنِ الله‏ وَ لَوْ أنَهُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتغَْفَروُا اللهَ وَ اسْتغَْفَرَ لَهُمُ
اباً رحَيماً﴾ 8 َهَ توسُولُ لَوَجَدُوا اللالر

و ما هچ رسولى را نفرساديم مگر آنكه به اذن خدا از وى اطاعت شود. و اگر آنها هنگاى كه به خويشتن ستم
كردند نزد تو ى‏آمدند، آن گاه از خداوند آمرزش ى‏خواسند و رسول خدا نز براى آنها طلب آمرزش ى‏كرد

ى‏ترديد خدا را بسيار توبه‏پذر و مهربان ى‏يافند.

در آیۀ شریفه شاهد مال «وَ اسْتغَْفَرَ لَهُمُ الرسُولُ» است که شخص خیانت کار یامبر را به عنوان واسطهای قرار
داده که برای او استغفار کند و بخشیده شود .9

بنابران اولاً توسل و اطاعت از غر خدا بدون اعقاد به عبودیت آن شخص شرک اصطلاحی نیست، ان شرک
طاعت است، شرک خفی است و گناه است.

انیاً اگر آن شخص واسطۀ الی و یا به فرمان خدا باشد، نه نها شرک نیست بلکه واجب است مل «أطَيعُوا اللهَ
وَ أطَيعُوا الرسُولَ وَ اولي الأْمَْرِ مِنْكُمْ» اطاعت از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمۀ هدی واجب است.

بنابران، کمک گرفتن از دوست خود، از امام، از یامبر، نه به ان عنوان که او بدون عنایت خدا ان کمک را
میتواند انجام دهد. بلکه به واسطۀ ان که خدا عنایت کند؛ یعنی او از خدا بخواهد و خدا ان کار را بکند یا خدا
به او ان قدرت و توان را داده است که کمک بکند، ان اشکال ندارد. چنان که آیات متعددی در ان زمینه وجود

دارد و بعضی از آنها بیان شد.

شرک مشرکان
در بحث توحید عبادی به ان نکه باید توجه داشت؛ شرک مشرکانی که ما آنها را مشرک میدانیم به ان دلل
است که اولاً اعقاد به آلهه داشند. اعقاد به خدای باران، خدای باد، خدای کشاورزی داشند و آنها را مبدأ و

مدبر عالم میدانسند، و در واقع اعقاد به مالکیت، ربوبیت و خالقیت آنها داشند و ان که آنها صاحب اختیار
هسند. انیاً اعمال خاصی را به عنوان عبادت در مقابل آنها انجام میدادند؛ یعنی هم اعقاد به معبود بودن را

داشند و هم ان که ملاً سجده و قربانی و اعمالی که خاص به معبود است را انجام میدادند.

 در حالی که هچ مسلمانی ان دو وژگی را ندارد؛ یعنی هچ مسلمانی اعقاد ندارد به ان که غر خدا ملاً ائمۀ
هدی یا دوسان او رب النوع، مالک و قانون گذار هسند و در مقابل آنها سجده کنند. آنها براساس عدم فهم

درست از آیات قرآن و اسلام همه یا اکثر مسلمانها را مشرک و کافر میدانند. و ان جنگ و کشارهای وحشناکی



که در عالم به راه انداخند براساس جهالت است. طبیعی است که نقشههای استعمارگران و غریها نز در جهت
دادن به ان گونه افراد جاهل و متعصب است، ا بن مسلمانها اخلاف اندازند و از طرق اخلاف بر مسلمانها

حکومت کنند.
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منافقون:
سَْكْتبِرون» ونَ وَ هُم م وْا رءُُوسَهُمْ وَ رأَيَْتهَُمْ يَصُد هِ لَولَ لهمْ تعََالَوْا يَسْتغَْفِرْ لَكُمْ رسَُولُ اللِوَ إذَِا ق»

و چون به آنان گويند: بيايد ا يامبر خدا براى شما آمرزش بخواهد [از روى كبر و غرور] سرهاى خود را بر
ى‏گردانند، و آنان را ى‏بينى كه مكبرانه [از حق‏] روى ىگردانند.

قرآن در ان آیه منافقن را نکوهش میکنند چرا که برای توسل به رسول خدا (ص) نزد او نیروند. آیات
دیگری نز در ان مورد وجود دارد که بزرگان مطرح کردهاند. ‏

 


